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Abstract 
Regional, ethnic and religious conflicts have targeted the unity of Islamic 
countries and caused divergence in relations between Islamic countries. 
However, from the Qur'an's point of view, the issue of "brotherhood" is one 
of the essential issues among the Muslim Ummah, and the Qur'an emphasizes 
not only the convergence of Muslims but also their convergence with other 
nations of the world. In this study, in addition to investigating the reason for 
the revelation, interpretation and context of the ninth verse of Surah Al-
Hujurat and other related verses, the proposed solutions of the Qur'an in this 
regard are explained. The output of the research is that from the perspective 
of the Holy Quran, the relations of Muslims with everyone are based on the 
advice of kindness, installment and justice. However, in the social relations 
of Muslims with each other, in addition to the aforementioned points, the 
issue of brotherhood has also been emphasized. 
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  نگاه قرآن كريم درهمگرايانه  هايرهيافت
   سوره حجرات 9مفسران از آيه با تأكيد بر آراء تفسيري 

DOI: 10.30497/quran.2020.14442.2822 

  
 10/06/9139تاريخ پذيرش:      10/11/1398تاريخ دريافت:                      يريبهرام نص

  روز نزد نويسندگان بوده است. 21مقاله براي اصلاح به مدت         **يلياسماع يمحمدرضا حاج
  
  

  چكيده
اي و قومي و مذهبي، وحدت ميان كشورهاي اسلامي را نشانه گرفته هاي منطقهدرگيري

 و واگرايي در روابط ميان كشورهاي اسلامي را سبب شده است. اين در حالي است كه
به شمار  امت اسلامياز مسائل ضروري در ميان » اخوت« وضوعم كريم، از منظر قرآن

 ت بهنسب بلكه ،نه تنها نسبت به همگرايي بين مسلمانان نظام معارف اسلامي و آمده
 منض اين پژوهش .ورزيده استبسيار تاكيد نيز  ساير ملل جهان همگرايي ايشان با

و ديگر آيات مرتبط » حجرات«مباركه  نهم سوره بررسي سبب نزول، تفسير و سياق آيه
ت. پرداخته اسباره اين در كريم قرآن هاي پيشنهاديموضوع، به تبيين راهكاراين با 

حسان، ا توصيه به بربا همگان  مسلمانانم روابط قرآن كري منظركه از حاصل پژوهش اين
البته در روابط اجتماعي مسلمانان با يكديگر افزون  است. بنا نهاده شدهقسط و عدالت 

  گرديده است. ويژه تاكيد نيز اخوتبر نكات پيش گفته بر موضوع 
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  طرح مسئلهمقدمه و 
هاي اسلامي، اختلافات اجتماعي و هاي مسلمان و كشورهاي كنوني ملتشك يكي از دغدغهبي

ن هاي حل و فصل ايسياسي مؤمنان با يكديگر و تلاش براي دستيابي به راهكارها و رهيافت
المللي در برابر بيشتر اختلافات، براساس هاي بينها و سازمانابرقدرت چراكهاختلافات است؛ 

منافع ناشي از وجود درگيري در ميان مسلمانان، تصميم به حضور در منازعات گرفته و در جهت 
نمايند. برخي از رهبران كشورهاي اسلامي پذيري ميانديشي و مسئوليتو فصل آن، چارهحل 

ه ة(رهمچون امام خميني جنگ ايران و عراق  در بحبوحه ـ جمهوري اسلامي ايران گذارانيبن ـ )االله ع
  كند: كند و خطاب به سفراي كشورهاي اسلامي عنوان ميبه اين موضوع اشاره مي

عالم طرح و حل كنيم؟ مسلمين  ما بايد مشكلات اسلامى را در كدام نقطه«
ى المللرا در چـه محفلى حل كنند؟ در محافل بين مشكلاتشانعالم بايد 

هاى بزرگ است؟ در آن محافلى كه به اسم اسلام است كه دستاورد دولت
لكن اثرى از اسلام در آن نيست؟ بايد مملكت ايران شكواى خودش را به 
چه مقامى عرضه كند؟ ملتى كه بدون جهت، بدون عذر مورد هجوم واقع 

بايد با چه كسي طرح كند؟ با كدام يك از شده است، اين مطالب را 
 هاي اسلامىدولت را طرح كند؟ بنا به نص قرآن بر همه مسئلهها اين دولت

  .)22، ص1، ج1379(خميني، » واجب است كه با دولت عراق مقابله كنند
فصل و الملل در حل در نگاه برخي از رهبران كشورهاي اسلامي، ناكارآمدي نظام بين

سلمانان آشكار شده، در حالي كه خواسته ايشان، عمل به دستورات قرآن كريم است. منازعات م
بخش است و هدف نيز اين است كه دستور و راهكار اين كتاب مسلماً عمل به قرآن، راه نجات

تفاهم، هاي مسلمانان روشن شود. در فرهنگ قرآني، رفع اختلافات و درگيري الهي در زمينه
د اسلام بر الگويي اشاره دارانسان را در برمي گيرد.  زندگي گوناگوني از عاداب سازشهمگرايي و 

 كه با اقتدار، انسجام، وحدت، ارتباط جامعه اسلامي و استحكام دروني جامعه پيوند دارد.

 با محوريت و همگرايي آيات مرتبط با موضوع سازش پژوهش حاضر پس از بررسي همه
  راهكار و رهيافت قرآني در اين عرصه را تبيين نموده است. حجرات، مباركه نهم سوره آيه
  
  كريم قرآن نظربين فردي از  اصول ارتباطات. 1

 به آساني از ظاهر توانيمرا  -چه فردي و چه جمعي - ديدگاه اسلام درباره نوع رفتار با ديگري
ا كه در ارتباط بكند به مخاطب خود توصيه مي اساساًو صريح آيات به دست آورد. آيات قرآن 

 تر و بالاتر از آنچههر فردي حتي در كمترين حد دوستي و آشنايي، لطف و محبت را مناسب
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 ءٍ شىَ  كلُ  عَلىَ  كاَنَ  اللهََّ  إِنَّ   رُدُّوهَا أَوْ  امِنهْ  َِحْسَنَ  فَحَيُّواْ  بتَِحِيَّةٍ  حُيِّيتُم إِذَا وَ «دريافت كرده، پاسخ دهد: 
  ). 86 (نساء:» حَسِيبًا

هاي بين فردي، تعاون و همكاري بر پايه تقوا و نيكوكاري يكي از اصول قرآن در ارتباط
در آيه دوم سوره مائده، از همكاري با هدف دشمني بر حذر داشته و بر اين  كريم است. قرآن

مانع از رعايت و اداي  ستيباينمدارد كه دشمني و اختلاف با قوم يا گروهي مي ديتأكنكته 
يَهُّ «ق ايشان شود: حقو  لاَ  وَ  الْقَلَئدَ  لاَ  وَ  دْىَ الهْ  لاَ  وَ  راَمَ الحْ  رَ الشهَّ  لاَ  وَ  اللهَِّ  شَعَئرِ  لُّواْ تحُ  لاَ  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  اَ
تـَغُونَ  رَامَ الحْ  الْبـَيْتَ  ءَامِّينَ  ِّ  مِّن فَضْلاً  يَـبـْ ً  وَ  مْ رَّ  أَن قَـوْمٍ  انُ شَنَ  رمَِنَّكُمْ يجَ  لاَ  وَ   فَاصْطاَدُوا حَلَلْتُمْ  إِذَا وَ   رِضْوَا

  الْعُدْوَانِ  وَ  الاْثمِْ  عَلىَ  تَـعَاوَنوُاْ  لاَ  وَ   التـَّقْوَى وَ  الْبرِّ  عَلىَ  تَـعَاوَنوُاْ  وَ   تَـعْتَدُواْ  أَن راَمِ الحْ  الْمَسْجِدِ  عَنِ  صَدُّوكُمْ 
  ). 2(مائده:» الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللهََّ  إِنَّ   اللهََّ  اتَّـقُواْ  وَ 

  نويسد: علامه طباطبايي، تقوا را در اين آيه، تقواي اجتماعي دانسته و مي
و تقوا و يا به عبارتى بر ايمان و عمل صالح ناشى  جامعه مسلمين بر برّ«

از ترس خدا اجتماع كنند و اين همان صلاح و تقواى اجتماعى است و 
از عمل زشت كه موجب عقب افتادگى  - در مقابل آن از تعاون بر گناه

كه تعدى بر حقوق حقه مردم و سلب  و بر عدوان -زندگى سعيده است 
ق، 1390(طباطبايي،  »امنيت از جان و مال و ناموس آنان است، دور باشند

  ).163، ص5ج
  

 كريم قرآن نظراز  مخالفاناصول رفتار با . 1-1
 -ن شاهد قرار گيرد: اولمخالفاتواند بر دو اصل اساسي درباره نوع برخورد با آيات بسياري مي

. بر اين اساس صلحپذيرش  برپرهيز از جنگ و اقدام  -حفظ عزت اسلام و جامعه مسلمان، دوم
 استسازگاري از ديد اسلام در مواجهه با كسي كه نتوان نام دوست به او داد، هميشه اصل بر 

 رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلىَ  ادعُْ « فرمايد:مي سوره نحل 125گردد. خداوند در آيه  مگر اينكه ضعف تلقي
لَّتىِ  جَدِلهْمُ وَ  سَنَةِ الحْ  الْمَوْعِظَةِ  وَ  كْمَةِ لحْ ِ   أَعْلَمُ  هُوَ  وَ  سَبِيلِهِ  عَن ضَلَّ  بمِنَ أَعْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ  أَحْسَنُ  هِىَ  ِ

لْمُهْتَدِينَ  ِ.«  
جاز را م زيآمخشونتحتي براي دعوت به راه حق نيز استفاده از ابزار سخت و در اين آيه، 

داند. در اي جايز نميندانسته و جدال را كه به آخرين مرحله موكول كرده، به هر شكل و شيوه
هد: دبراي ارتباط با اهل كتاب فرمان مي ديتأكسوره عنكبوت نيز همين نوع جدال را با  46آيه 

لَّتىِ  إِلاَّ  الْكِتَابِ  أَهْلَ  لُواْ دِ تجُ  لاَ  وَ « هُمْ  ظلََمُواْ  الَّذِينَ  إِلاَّ  أَحْسَنُ  هِىَ  ِ لَّذِى ءَامَنَّا قُولُواْ  وَ   مِنـْ نَا أنُزلَِ  ِ  وَ  إِليَـْ
شود كه رفتاري و استثنا را وقتي قائل مي» مُسْلِمُونَ  لَهُ  نُ نحَ  وَ  وَاحِدٌ  إِلاَهُكُمْ  وَ  إِلاَهُنَا وَ  إِليَْكُمْ  أنُزلَِ 
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ناهمساز از سوي طرف مقابل ديده شود يعني جدال غيراحسن فقط در مقام دفاع و در واكنش 
 به رفتار ديگري جايز دانسته شده، نه در ابتداي امر و شروع رابطه.

ها صلح برقرار و جنگ و دشمني آخرين قرآن بر آنست كه همواره بايد بين تمامي انسان
ت ملاحظات فراوان باشد. قرآن از مسلمانان انتظار دارد كه براي نجنگيدن تير در كمان و با رعاي

 راي فراهم كرده و پيشنهاد صلح دشمن را پذيرا باشند؛ مگو برقراري صلح و رفع اختلاف بهانه
 أَوْليَِاءَ  مْ مِنهْ  تَـتَّخِذُواْ  فَلاَ   سَوَاءً  فـَتَكُونوُنَ  كَفَرُواْ  كَمَا تَكْفُرُونَ  لَوْ  وَدُّواْ «گردد:  دارخدشهكه عزتشان آن

وُهُمْ  حَيْثُ  اقـْتُـلُوهُمْ  وَ  فَخُذُوهُمْ  تَـوَلَّوْاْ  فَإِن اللهَِّ  سَبِيلِ  فىِ  اجِرُواْ يهُ  حَتىَ   لاَ  وَ  وَليًِّا مْ مِنهْ  تَـتَّخِذُواْ  لاَ  وَ   وَجَدتمُّ
نَكُمْ   قَـوْمِ  إِلىَ  يَصِلُونَ  الَّذِينَ  نَصِيراً، إِلاَّ  يثاَقٌ  مبَـيْنهَ  وَ  بَـيـْ  أَوْ  يُـقَاتلُِوكُمْ  أَن صُدُورُهُمْ  تْ حَصرِ  جَاءُوكُمْ  أَوْ  مِّ

 فَمَا السَّلَمَ  إِليَْكُمُ  ألَْقَوْاْ  وَ  يُـقَاتلُِوكُمْ  فـَلَمْ  لُوكُمْ اعْتزَ  فَإِنِ   فـَلَقَاتَـلُوكُمْ عَلَيْكمُ  لَسَلَّطَهُمْ  اللهَُّ  شَاءَ  لَوْ  وَ   قـَوْمَهُمْ  يُـقَاتلُِواْ 
  ).89-90 (نساء:» سَبِيلاً  مْ عَلَيهْ  لَكمُ  اللهَُّ  لَ جَعَ 

 كيشان، تكيه بر مشتركات و همراهيمذهبان و غير همقرآن در ارتباط با غير هم مؤكدتوصيه 
هَْلَ  قُلْ «با يكديگر بر اساس اصل توحيد است:  نـَنَا  سَوَاءِ  كَلِمَةٍ  إِلىَ  تَـعَالَوْاْ  الْكِتَابِ  َ نَكمُ  وَ  بَـيـْ  أَلاَّ  بَـيـْ

ً  بَـعْضًا بَـعْضُنَا يَـتَّخِذَ  لاَ  وَ  اشَيْ  بِهِ  كَ نُشرْ  لاَ  وَ  اللهََّ  إِلاَّ  نَـعْبُدَ  َّ  اشْهَدُواْ  فـَقُولُواْ  تَـوَلَّوْاْ  فَإِن  اللهَِّ  دُونِ  مِّن أرََْ َِ 
  ).64(آل عمران:  »مُسْلِمُونَ 

هاي ظاهري و فرهنگي و مذهبي وجود اختلافها با از آنجا كه قرآن بر ارتباط بين انسان
دهد، در شرايط جنگ و آميز قرار ميدارد و در اين ارتباط اصل را بر همزيستي مسالمت ديتأك

دشمني نيز از مسلمانان انتظار دارد كه پيشنهاد صلح دشمن و پايان دادن به نزاع را بپذيرند و بر 
 هُوَ  إِنَّهُ   اللهَِّ  عَلىَ  تَـوكَلَ  وَ  الهَ  فَاجْنَحْ  للِسَّلْمِ  جَنَحُواْ  إِن وَ «جنگ و عداوت اصراري نداشته باشند: 

  ). 61(انفال:» الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ 
 وَ  بنَِصْرهِِ  أيََّدَكَ  الَّذِى هُوَ   اللهَُّ  حَسْبَكَ  فَإِنَّ  دَعُوكَ يخَ  أَن يرُيِدُواْ  إِن وَ «خداوند در قرآن در آيه 

لْمُؤْمِنِينَ   ترغيب ،وداعتماد و ايمان به علم و قدرت و پشتيباني خمسلمانان را به  )62(انفال:» ِ
  نمايد.نموده و دغدغه ايشان نسبت به نتايج و عواقب صلح را برطرف مي

راي پيامبر ب مؤمنانو تسخير قلوب  ديتائطبق جمله پاياني آيه، خداوند اين پشتيباني را با 
بين قلوب انصار بعد از دشمني و عداوتي كه با هم داشتند، دوستي گونه كه دهد؛ همانانجام مي

بر  افزون). 70، ص10، جق1414پيمان شدند (رضا، كه در ياري پيامبر همچنانبرقرار كرد؛ آن
 از سوء قصد و آزار مسلمانانآنگاه كه  بر اين نكته تاكيد ورزيده كهقرآن  خداوند نيز در اين

 اللهَُّ  عَسىَ «د: شودشمني بين ايشان به دوستي تبديل  اميد است بودهبيگانگان در رنج و آسيب ن
نَكمُ  عَلَ يجَ  أَن نهْ  عَادَيْـتُم الَّذِينَ  بَينْ  وَ  بَـيـْ ) و به اين 7 (ممتحنه:» رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللهَُّ   قَدِيرٌ  اللهَُّ  وَ   مَّوَدَّةً  ممِّ



  291                               يرينص و يلياسماع يحاج/  ... بر ديتأك با ميقرآن كردر نگاه همگرايانه  يهاافتيره 

اَ«كنند:  ريتأثترتيب عامليت شيطان را در ايجاد دشمني و عداوت ميانشان بي   أَن الشَّيْطاَنُ  يرُيِدُ  إِنمَّ
نَكُمُ  يوُقِعَ  » ونَ مُّنتهَ  أنَتُم فـَهَلْ   الصَّلَوةِ  عَنِ  وَ  اللهَِّ  ذِكْرِ  عَن يَصُدَّكُمْ  وَ  الْمَيْسرِ  وَ  مْرِ الخْ  فىِ  الْبـَغْضَاءَ  وَ  الْعَدَاوَةَ  بَـيـْ

  ).91 (مائده:
  

  از نظر قرآن كريم شرايط پذيرش جنگ. 1-2
ين تر بمرز قائل شدن ميان مسلمان و غير مسلمان يا به عبارت عام قرآن كريم، از نظرگاه آيات

خود و ديگري فقط زماني مجاز است كه آن ديگري دشمني را اظهار كرده و بالاتر از آن به 
حدود طرف مقابل تجاوز كند، در اين صورت است كه نبايد رفتاري دوستانه با او داشت و الّا 

با ديگري و رعايت عدالت و مساوات در نيك خواهي اگر تجاوز از حدود و ظلم مطرح نباشد، 
هَئكمُ  لاَّ «ار با او نه تنها جايز بلكه پسنديده و خدادوستانه است: رفت  فىِ  يُـقَاتلُِوكُمْ  لمَْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللهَُّ  يَـنـْ

ركُِمْ  مِّن رجُِوكمُ يخُ  لمَْ  وَ  الدِّينِ  َ اَ بُّ يحُ  اللهََّ  إِنَّ   مْ إِليَهْ  تُـقْسِطوُاْ  وَ  وهُمْ تَبرَّ  أَن دِ  عَنِ  اللهَُّ  ئكُمُ ينَهْ  الْمُقْسِطِينَ، إِنمَّ
ركُِمْ  مِّن أَخْرَجُوكُم وَ  الدِّينِ  فىِ  قَاتَـلُوكُمْ  الَّذِينَ  َ  فَأُوْلئَكَ  مْ يَـتـَوَلهَّ  مَن وَ  تَـوَلَّوْهُمْ  أَن إِخْرَاجِكُمْ  عَلىَ  ظاَهَرُواْ  وَ  دِ

  ).8-9(ممتحنه: » الظَّالِمُونَ  هُمُ 
نيز سخن  عدالت ورزي با دشمناز سوره مائده  8در آيه در قرآن افزون بر تاكيد بر احسان 

يَهُّ «ده است: به ميان آم لْقِسْطِ  دَاءَ شهَ  للهَِِّ  قـَوَّامِينَ  كُونوُاْ  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  اَ  عَلىَ  قـَوْمٍ  انُ شَنَ  يجَْرمَِنَّكُمْ  لاَ  وَ   ِ
  ). 8(مائده:» تَـعْمَلُونَ  بمِاَ خَبِيرُ  اللهََّ  إِنَّ  اللهََّ  اتَّـقُواْ  وَ  للِتـَّقْوَى أقَـْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُواْ   تَـعْدِلُواْ  أَلاَّ 

 هاي شخصيخصومت ريتأثخودساخته باشد كه تحت  قدرآنمسلمان بايد  ،از ديد قرآن
قرار نگيرد و دشمني و اختلاف با ديگري نتواند مانع اجراي عدالت شود. سيد قطب معتقد است 

نهي در آن آيه  چراكهتر و دشوارتر از نهي آيه دوم سوره است؛ نهي در اين آيه يك مرحله بالا
كه به دليل دشمني با گروهي از ورود به مسجدالحرام  است نياسلبي است و درخواست 

ان دهد كه با دشمنجلوگيري نكنيد و نهي در اين آيه ايجابي است. در حقيقت خداوند فرمان مي
  ).852، ص2ق، ج1425عايت كنيد (قطب، خود جانب عدالت را ر

  
  كريم قرآن نظرن مسلمانان از ميا همگرايياصلاح و . 1-3

كه هاي بزرگ پروردگار هستي برشمرده شده؛ چنانعنوان يكي از نعمتدر قرآن كريم صلح به 
يعًا وَلاَ «سوره مباركه بقره در اين رابطه آمده است:  103در آيه  فَرَّقُواْ وَاذکُْرُواْ ت ـَوَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللهِّ جمَِ

ً وکَُنتُ  نَ النَّارِ نعِْمَتَ اللهِّ عَلَيْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَألََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَا مْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ
تهِِ لَعَ  َ ُ الّلهُ لَکُمْ آ هَا کَذَلِکَ يُـبـَينِّ نـْ ران شأن نزول اين آيه را درخصوص مفس». لَّکُمْ تَـهْتَدُونَ فَأنَقَذکَُم مِّ

سال با  120كه حدود  )138صتا: (محقق، بياندهاي اوس و خزرج ذكر كردهاختلاف بين قبيله
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حدي رسيده بود كه پروردگار متعال هم در نزاع بودند و شدت خصومت و درگيري بين آنان به 
ي، كردهاي روي زمين را هزينه ميفرمايد: اگر تمام دارائيسوره انفال به پيامبرش مي 63در آيه 
هاي اين دو طايفه آشتي برقراركني و اين خداوند بود كه ميان اين دو طايفه توانستي بين دلنمي

  .صلح و دوستي ايجاد كرد
الُ للهِّ وَ الرَّسُولِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفَ  يَسْألَُونَکَ عَنِ «فرمايد: آيه يك سوره انفال در رابطه با صلح مي

سوره  10و  9. همچنين در آيات »فَاتَّـقُواْ الّلهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بيِْنِکُمْ وَأَطِيعُواْ الّلهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
ن وَإِ «ت: هاي مختلف مومنان فرموده اسحجرات درباره ضرورت ايجاد صلح و آشتي بين گروه

نـَهُمَا فَإِن بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُْخْرَى فـَقَاتلُِوا  تـَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ لَّتِی تَـبْغِی حَتىَّ تَفِیءَ اطاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ
لْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنَّ  ِ نـَهُمَا  اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ﴾۹﴿  الْمُقْسِطِينَ اللهََّ يحُِبُّ إِلىَ أمَْرِ اللهَِّ فَإِن فاَءتْ فَأَصْلِحُوا بَـيـْ إِنمَّ

  ».فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْکُمْ وَاتَّـقُوا اللهََّ لَعَلَّکُمْ تُـرْحمَُونَ 
ر قهر را ب ازگاريسوره مباركه نساء نيز درباره صلح بين همسران سخن گفته و س 128آيه  

لِحَا امْرَأةٌَ خَافَتْ مِن بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَْ عَلَيْهِمَا أَن يُصْ  وَإِنِ «دهد: و اعراض ترجيح مي
رٌ وَأُحْضِرَتِ الأنَفُسُ الشُّحَّ وَإِن تحُْسِنُواْ وَتَـتـَّقُواْ فَإِنَّ الّلهَ کَانَ بمَِ  نـَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيـْ   ». ا تَـعْمَلُونَ خَبِيراًً بَـيـْ

يكي از اجتماع و نيز در لايه هاي مختلف اشاره به همين چند آيه، اهميت صلح با 
 نهم سوره شود. خداوند در آيهحل اختلافات مسلمانان در قرآن كريم روشن ميهاي راهكار
وَ إِنْ طائفَِتانِ مِنَ « كند:گونه صادر ميحجرات فرمان اصلاح اختلافات اجتماعي را اين مباركه

نـَهُما فإَِنْ بَـغَتْ إِحْداهمُا عَلَى الأُْخْرى تـَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ  أمَْرِ اللهَِّ  ءَ إِلىحَتىَّ تَفي تَـبْغي وا الَّتيفَقاتلُِ  الْمُؤْمِنينَ اقـْ
لْعَدْلِ وَ أقَْسِطوُا إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطينَ  ِ نـَهُما  قرآن كريم در اين آيه با اشاره  .»فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَـيـْ

به قانون صلح در بين مؤمنان، رعايت عدل و قسط در حل منازعات ايشان را ضروري دانسته 
است. در شكل زير مراحل ايجاد صلح  ازگاريتر از ساست، هرچند اصلاح مؤمنان مفهومي عام

  :شودبين مسلمانان در قرآن مشاهده مي
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تحميلي عراق عليه ايران با همين الگو و در همين چارچوب رهبران ايران نيز در جنگ 
  قرآني به آيه مذكور استدلال نمودند:

اى از كه در قرآن كريم آمده است كه اگـر دو طايفهالاسف در حالى مع«
ها را و اگـر اختلاف كردند، شما مصالحه بدهيد بين آن مسلمين با هم

ها باغى و طاغى باشد، با او قتال كنيد تا اينكه سر چـنانـچـه يكى از آن
نهد به احكام خدا؛ كدام يك از كشورهاى اسلامى بررسى كردند در اينكه 
طاغى و باغى كيست و آن كسى كه هجوم كرده است، كيست تا اينكه همه 

دا با او مقاتله كنند؟ بر كدام مملكت اسلامى پوشيده است اين به امر خ
معنا كه صدام به ما بغى كرده است و طغيان كرده است و ظلم كرده است 

فرمايد: اى كه مىشريفه و هجوم كرده است؟ چرا ممالك اسلامى به آيه
 ،1379ي، خمين( »؟كنندينمعمل » فقاتلوا التى تبغى حتى تفى الى امر االله«
  ).31، ص16ج

  
  حجرات تفسيري آيه نهم سوره هايرهيافت. 2

پرداخته و امر به اصلاح ميان دو طائفه  نيمؤمنآيه نهم سوره حجرات به بيان رابطه ميان طوائف 
تـَتـَلُواْ فَأَصْلِ «درگير جنگ و درگيري نموده است:  فَإِن بَـغَتْ  واْ بَـيْنهُمَاحُ وَ إِن طاَئفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ

لْعَدْلِ وَ ءَ إِلىَ أمَْرِ اللهَِّ  فَإِن فَ تَفِى فـَقَاتلُِواْ الَّتىِ تَـبْغِى حَتىَ  إِحْدَئهُمَا عَلىَ الأُْخْرَى ِ اءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَـيْنهَمَا 
ث، برخي از شدن موضوع مورد بح براي روشن ).9: (حجرات» أقَْسِطوُاْ  إِنَّ اللهََّ يحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

  آيد.حجرات در پي مي نهم سوره مباحث مهم تفسيري و لغوي آيه
  

  آيه شناسي. واژه2-1
  . طائفتان2-1-1

طوُفُ عَلَيْهِمْ «فرمايد: به معناي چرخيدن است، چنانكه قرآن كريم مي» طَوف«اين واژه از ماده 
و از همين رو طائفه  ).17: (الواقعة» گردندمى؛ خدمتگزارانى هماره جوان گرد آنان »وِلْدانٌ مخُلََّدُونَ 

كنند، رفت ها با يكديگر رابطه دارند، داد و ستد ميشود؛ چون آنبه گروهي از مردم اطلاق مي
، 1، ج1412، اصفهاني چرخند (راغبكنند و لذا مثل اين است كه به دور هم ميو آمد مي

  ). 90، ص5، ج1375؛ طريحي، 531ص
كه در اين » شيطان وسوسه«معاني ماده طوف نيز از چرخيدن است، مانند قدر مشترك ساير 

) 201: (الأعراف »اِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا« :آيه شريفه به اين معني است
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كنند و ناگاه د مىاى از شيطان به ايشان رسد، (از خداوند) ياگمان پرهيزگاران چون دمدمهبى«
در اين آيه به دليل اينكه وسوسه شيطان به » طائف«اي). (ترجمه الهي قمشه» شوندور مىديده

، 4، ج1371آمده است (قرشي، » چرخيدن«گردد تا وي را اغفال كند، به معناي دور انسان مي
  ).249ص 

به دور  ت؛ زيرا بلا نيزبه معناي بلا و مصيبت به كار رقته اس» طائف«در برخي از آيات نيز 
آنگاه ) «19: لم(الق» فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّك« :چرخد تا به او آسيب برساند؛ مانند آيهانسان مي

 در اين اي).(ترجمه الهي قمشه» بلايى از سوى پروردگارت بدان رسيد و آنان در خواب بودند
ير التفس«شود. صاحب و هر جماعتي ميشريفه طائفه شامل قبيله، روستا، شهر، كشور  آيه

تواند دو قبيله يا دو خانواده يا دو شهر نويسد: دو طايفه از مسلمين ميباره ميدر اين» الحديث
زير مجموعه يك دولت باشد و ممكن است كه دو جماعتي باشند كه هيچ يك بر ديگري تسلط 

، 8، ج1383(دروزه، » انداي داشتهنهها حكومت جداگانداشته يا دو دولت باشند كه هر يك از آن
  .)506ص

  
  . اقْتَتلَوُاْ 2-1-2

و به معناي كشتن است و اگر در باب افتعال و مفاعله به كار رود، به » قتل« اين واژه از ماده
). در آيه مورد بحث برخي از مفسران، با 450، ص5، ج1375است (طريحي، » جنگيدن«معناي 

چند كه به دانند، هرگونه نزاع و درگيري ميدر آيه را هر » اقتتلوا«توجه به شأن نزول، معناي 
  ).166، ص22، ج1374نشود (مكارم شيرازي،  درگيري مسلحانه ختم

  
  . بغي2-1-3

نامند كه از مي» باغي«است و از آن رو ظالم را » درخواست همراه با تجاوز«اين واژه به معناي 
). 249، ص4، ج1371؛ قريشي، 136، ص1، ج1412كند (راغب اصفهاني، حد خود تجاوز مي

جهاد وجود دارد كه به معناي خروج بر امام عادل در فقه اسلامي مبحثي به نام باغي در باب 
نويسد: در معناي باغي مي» روضة البهية«در اين آيه متفاوت است. صاحب » بغي«است كه با بحث 

غٍ «   ).442تا، ص(زين الدين، بي» من خرج على المعصوم من الائمة عليهم السلام فهو 
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  . تفيء2-1-4
ي رجوع و بازگشت است. سايه و غنيمت نيز به اين نام خوانده به معنا» فيء«اين واژه از ماده 

گردد و غنيمت نيز از اموال كفار به شوند؛ چراكه سايه پس از زائل شدن خورشيد باز ميمي
  ).124، ص 1، جق1414گردد (ابن منظور، مسلمانان باز مي

  
  . قسط2-1-5

ظلم «و » عدالت ورزيدن«به معناي  رود واين واژه در حالت ثلاثي مجرد از اضداد به شمار مي
شد اما در حالت ثلاثي گفته مي» قاسطين«به ظالمان » ع«كه در زمان امام علياست؛ چنان» كردن

، ق1412مزيد كه اسم فاعل آن مقسط است، به معناي عدالت ورزيدن است (راغب اصفهاني، 
  ).136، ص 1ج

   
  . شأن نزول آيه2-2

  :دو روايت به عنوان شأن نزول اين آيه ذكر شده است در كتب تفسيري غالباً
اوس و خزرج اختلاف افتاد و همان سبب شد گروهى از آن دو به جان  ميان دو قبيله الف)

، 1411هم بيفتند و با چوب و كفش به يكديگر ضربه بزنند و آيات فوق نازل شد (واحدي، 
  ).408ص

كند: دو نفر از انصار با هم خصومت و ياي ديگر نقل مقرطبي همين روايت را به گونه
ها به ديگرى گفت: من حقم را به زور از تو خواهم گرفت؛ اختلافى پيدا كرده بودند، يكى از آن

رويم. نفر مى )آ و ه ع  االله ی ص (زيرا جمعيت قبيله من زياد است. ديگرى گفت: براى داورى نزد رسول اللَّه 
اول نپذيرفت و كار اختلاف بالا گرفت و گروهى از دو قبيله با دست و كفش و حتى شمشير به 

  ).315ص ،16ج ش،1364يكديگر حمله كردند و آيات فوق نازل شد (قرطبي، 
 از اَنس سنناحمد، بخارى، مسلم، ابن جرير، ابن منذر، ابن مردويه و بيهقى در كتاب  ب)

گفت: چه خوب است كه نزد عبد اللَّه  )آ و ه االله ع  ی(ص شخصى به رسول خدا «اند كه گفت: روايت كرده
بدون درنگ بر الاغى سوار شد و مسلمانان  )آ و ه االله ع  ی(ص بن ابى (بزرگ منافقان) برويد. رسول خدا 

به  )آ و ه االله ع  ی(ص زار بود. همين كه رسول خدا هم با او به راه افتادند و راه نيز زمينى خشك و شوره
عبداللَّه و گروهش رسيد، عبداللَّه گفت: دور شو از من، به  خدا سوگند بوى الاغت ناراحتم كرد. 

ر از خوشبوت )آ و ه االله ع  ی(ص رواحه) گفت: به خدا سوگند، الاغ رسول خدا  مردى از انصار (عبداالله بن
نيز  )آ و ه  ع االله ی(ص توست. بعضى از ياران عبداللَّه به حمايت او برخاسته و بعضى از ياران رسول خدا 
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هاى خرما به حمايت از آن جناب برخاستند. هر دو طايفه كه عصبانى بودند، دست به شاخه
تانِ مِنَ وَ إِنْ طائفَِ «رده، بعضى با دست و با كفش به يكديگر ضربه زدند، اين جا بود كه آيه ب

نـَهُما تـَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ   ). 478، ص18، ج1374(طباطبايي،  »نازل شد» الْمُؤْمِنِينَ اقـْ
بعضى «اي بين دو روايت پيش گفته جمع كرده است: كند، به گونهروايتي كه طبرسي نقل مي

اند اين آيه درباره تيره عبداالله بن ابى بن سلول از طايفه خزرج و تيره عبداالله بن رواحه از گفته
ابى  جلو عبداالله بن )آ و ه االله ع  ی(ص طايفه اوس نازل شده است. علت اين بوده است كه حضرت رسول 

يد گود و به حضرت ميگيركند، عبداالله دماغ خودش را ميايستد، الاغ حضرت آلودگي ميمى
درت از تو و پ )آ و ه االله ع  ی(ص گويد: بوي الاغ رسول خدا از جلو من دور شو. عبداالله بن رواحه به او مي

د و بين كنبهتر است. قبيله عبداالله بن ابى ناراحت شده، عبداالله از قومش درخواست كمك مي
  ).198، ص23، ج1372برسي،(ط »گيردآنان با آهن و دست و نعلين زد و خورد درمي

شود كه اين روايت هم به درگيري اوس و خزرج و هم به داستان ملاقات ملاحظه مي
 دو روايت ذكر شده و احتمال شان نزول بودن آن براي. با عبداالله بن ابي اشاره دارد )آ و ه االله ع  ی(ص پيامبر
  سوره حجرات به دو دليل محل ترديد است:  9آيه 

شريفه، اگر بين دو گروه از مؤمنان درگيري رخ داد، بر ديگران است كه  بنا بر آيهاول اينكه 
براي حل نزاع اقدام عملي كنند و حال آنكه به شهادت تاريخ عبداالله ابن ابي جزء منافقان بوده 

  شود. و مشمول اين آيه نمي
ظي و گر درگيري لفنمايد ولي اين روايات بيانبر جنگ دلالت مي» اقتتلوا«دوم اينكه فعل 

حداكثر زد و خورد با چوب و كفش بين دو گروه است. پس اين احتمال وجود دارد كه آيه به 
  .صورت مطلق و بدون شأن نزول نازل شده و روايات ذكر شده از مصاديق آيه باشد

  
  آيه . نكات تفسيري2-3

اصلي  راستاي موضوعشود كه در از آيه مورد بحث چندين نكته تفسيري بسيار مهم برداشت مي
  مقاله است:
نمايد و با در ابتداي آيه بر ندرت و كمي درگيري در بين مؤمنان دلالت مي» إن« الف)

دهد اما چون توقع و انتظار از ايشان اينست كه وجودي كه اختلاف بين مومنان زياد رخ مي
موم كه بر ع» فرقه« اختلاف نداشته باشند، آيه طبق همين توقع نازل شد و از همين رو به جاي

، ص 28، ج1420تر از فرقه است (فخر رازي، ذكر گرديد كه جزئي» طائفه« كند، واژهدلالت مي
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هُمْ طائفَِةٌ ليِـَتـَفَقَّ «). در آيه 104 هُوا فيِ الدِّينِ وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّةً فـَلَوْ لا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ
  ذكر شده است.» فرقه« به عنوان زير مجموعه» طائفه«) نيز 122: (التوبة» …

به صورت ماضي ذكر شده تا دلالت بر قطعيت نمايد؛ زيرا اگر به صورت » اقتتلوا«فعل  ب)
شد كه در صورت دوام و استمرار درگيري رفت، اين مفهوم به ذهن متبادر ميمضارع به كار مي

  منان دخالت كنند (همان).بين دو طائفه بايد ساير مؤ
رد به اعتبار معنا است يعني شامل فرد ف» اقتتلوا«برگردانيدن ضمير جمع به طائفتان در  ج)

به اعتبار لفظ است (طباطبايي، » بينهما«ها در شود اما ارجاع ضمير مثني به آنآن دو طائفه مي
ن در ابتدا دو طائفه در ) اما ديدگاه آلوسي در اينباره متفاوت است: چو478، ص18، ج1374

ي شود اما در دومي جمعيتبه صورت جمع ذكر مي» اقتتلوا«اند، فعل حال جنگ بوده و مختلط شده
). نظر ديگر 302، ص13، جق1415رود (آلوسي، جدا از هم هستند؛ از همين رو مثني به كار مي

ى خود خصوصيات شود كه هر يك براميان دو گروهي آغاز مى اين است كه اختلاف معمولاً 
معينى دارد. در حالي كه جنگ و مبارزه ميان پيروان اين دو گروه است، صلح صورت پذيرفته 

ند؛ شوخواهد بود؛ بنابراين رزمندگان قربانى تبانى رهبرهاى خود مي ميان رهبران آن دو گروه
ه ت، حال آنكاند كه در آن مصلحتى براى آنان وجود نداشته اسچراكه آنان را به جنگى كشانده

رهبرى دو گروه به همان گونه كه مسئول جنگ است، مسئوليت صلح را نيز بر عهده دارد 
  ).387، ص13، ج1377(مدرسي، 

ها اشاره به اين دارد كه جنگيدن با گروه باغي حد و مجازات آن» حتی تفیء«عبارت  د)
تور خدا گردن نهاد، از نيست، به اين معنا كه اگر گروه باغي دست از تجاوز برداشت و به دس

جنگ مصون خواهد بود اما به عنوان مثال حد شراب خور كه شلاق خوردن است، در صورت 
  ).104، ص28، ج1420شود (فخر رازي، ترك شراب خواري باز هم جاري مي

لْعَدْل«به » اقسطوا« كلمه عطف )ـه ِ نـَهُما  ت و از باب عطف مطلق به مقيد اس» فَأَصْلِحُوا بَـيـْ
َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ «جمله  اكيدى را كه از كند و  تعلت دستور به اصلاح و عدالت را بيان مي» إِنَّ اللهَّ

و كند. گويا فرموده: بين آن دشود، تشديد و تقويت ميعطف دو جمله به يكديگر استفاده مى
امور عدالت را رعايت  گويم، دائما عدالت كنيد و در همهطائفه به عدالت اصلاح كنيد، باز هم مى

، 18، ج1412گستران را به خاطر عدالتشان دوست دارد (طباطبايي، كنيد؛ چراكه خداوند عدالت
  ).478ص
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  . نكات فقهي آيه2-4
نهم سوره حجرات درباره احكام خروج بر امام عادل استفاده  برخي از  فقها و مفسران از آيه

اند اما همان گونه كه پيش از اين گفته شد، مفاد اين آيه قابل حمل بر اين موضوع نيست. كرده
  نويسد: باره ميدر اين» فاضل مقداد«

ند اهبه اين آيه استدلال كرد» باغي«برخي از معاصران درباره جنگ عليه «
در فقه كسي است كه بر امام » باغي«ستدلال صحيح نيست؛ زيرا اما اين ا

عادل خروج كرده و عليه او بجنگد و چنين شخصي مسلما كافر است؛ 
سلام) ه عليب )آ و ه االله ع  ی(ص  چراكه پيامبر ه ا فرمود: اي علي، جنگ تو جنگ من و  (ع

صلح تو صلح من است. پس چگونه ممكن است در آيه مذكور لفظ 
 »باغي«به كار رفته باشد؟ روشن است كه مفهوم » باغي«درباره » مؤمن«

 »ذكر شده در آيه با آن معناي پذيرفته شده از سوي فقها متفاوت است
  ).386، ص1، ج1419(فاضل مقداد، 

در اين آيه از باب مجاز است » مؤمنين«ضل مقداد گفته شده است كه ذكر در پاسخ به فا
). 88ص تا،(حق پرست، بي اندخوانده شده» مؤمنين«ها به اعتبار ما كان و ايمان سابقشان يعني آن

در پاسخ به اين گروه لازم است يادآوري شود كه اين لفظ در آيه بعد هم تكرار شده و اگر در 
آيد كه در آيه دهم نيز مجاز محسوب گردد و اين در مجاز تلقي شود، لازم ميآيه نهم از باب 

  حالي است كه آيه دهم به پيوند برادري ميان مومنان اشاره كرده است.
است. از امام » اسياف خمسه«پاسخ ديگري كه به نظر فاضل مقداد داده شده، مفاد حديث 

سلام) صادق ه ا ارم به پنج شمشير مبعوث گشتند كه شمشير چه )آ و ه االله ع  ی(ص  نقل شده كه حضرت محمد (ع
جنگ با اهل بغي بود و شمشير بى امان آن شمشير است كه براى اهل بغى و تأويل كشيده 

شود و سپس آيه نهم سوره حجرات را تلاوت كرد و گفت: وقتي اين آيه نازل شد، رسول مى
من بنا بر  گونه كهخيزند، همانمن كساني بنا بر تأويل به نبرد برمى فرمود: پس از )آ و ه االله ع  ی(ص  اللَّه

مود: پينه دوز كفش رف )آ و ه االله ع  ی(ص  تنزيل به جنگ برخاستم. از پيغمبر پرسيده شد كه او كيست؟ پيامبر
سلام)علي  المؤمنينخود يعنى امير ه ا   ).17، ص5تا، ج(كليني، بي» (ع

اي درباره روايت و ادعاي مذكور بايد گفت كه در اين روايت هيچ اشارهدر رد ارتباط اين 
سلام) خروج بر امام ه ا نشده است. گذشته از آن برخي از مفسران معتقدند كه اين آيه همه حالات  (ع
هايي از مسلمانان را بر ضد حكومت اموي و عباسي و هم گيرد يعني هم قيام گروهرا در بر مي

سلام)زمان امام علي  مانند آنچه در ه ا   ). 397، ص13، ج1377شود (مدرسي، اتفاق افتاد، شامل مي (ع
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   عبارتند از:شود كه برداشت مي ذيل فقهي شريفه نكات از آيهدر نهايت 
هاي درگير مسلمان واجب كفايي است و در صورت برقراري ايجاد صلح بين گروه الف)

  شود.صلح اين وظيفه از ديگران ساقط مي
براى تسليم گروه متجاوز لازم است تدابيري انديشيده شده و مقابله با آن را از مراحل  ب)

هاي اقتصادي شروع هاي سياسي و مجازاتتر مثل قطع روابط در تمام يا بعضي از زمينهساده
چه مفيد واقع نشد، مبارزه مسلحانه و جنگ و قتال نيز جايز بلكه لازم است (ضيائي، كرد اما چنان

  ).138، ص1385
شود و هدر است؛ زيرا به حكم و اموال متجاوزان تلف شود، ضمانت نمي آنچه از خون ج)

لايضمن ما تلف «نويسد: مي» جواهر الكلام«شرع و انجام وظيفه واجب واقع شده است. صاحب 
) اما اگر گروه 311، ص22، ج1392(نجفي، » من مال الباغي حال الحرب من دابة أو سلاح أو غيرهما

ظالم خون يا مالي را تلف نمايد، ضامن است و مسئوليت آن بر عهده اوست. شيخ طوسي 
ی ن عليه الضمان في المال و القود فإذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة، كا«نويسد: مي

  ).308، ص4، جق1407(طوسي، » النفس
گيرد، لازم نيست اجازه حاكم شرع در مراحل اوليه اصلاح كه از طريق گفتگو انجام مي د)

شود، بدون اجازه اما اقدام عملي و ورود به مرحله شدت عمل به ويژه اگر منتهى به خونريزى 
جايز نيست مگر در مواردى كه به هيچ وجه دسترسى نباشد كه حكومت اسلامى و حاكم شرع 

  ).166، ص22، ج1377كنند (مكارم شيرازي، گيرى مىدر اين صورت مومنان عادل و آگاه تصميم
اسيران جنگى و  مسئلهاست؛ پس  صلحهدف از اين پيكار وادار كردن ظالم به قبول  و)

ز تجاوز دست كشيد، بايد جنگ را متوقف كرد: غنائم مطرح نخواهد بود و همين كه گروه باغي ا
ولو قال الباغي تبت و ألقى السلاح من يده كف عنه و لو قال كف عني لأنظر في أمري لعلي أتوب و ألقي «

  ).266، ص4، جش1386(الحصكفي، » السلاح كف عنه
  

  از آيه نهم سوره حجراتكلي جهاد استخراج اصول . 3
حجرات كه بر درگيري بين دو گروه از مسلمانان و جنگ با طايفه  نهم سوره بر اساس ظاهر آيه

متجاوز دلالت دارد، جاي طرح اين پرسش وجود دارد كه وظيفه مسلمانان در شرايطي كه دو 
گروه غيرمسلمان با يكديگر اختلاف پيدا كنند يا اگر يكي از دو گروهِ درگير غيرمسلمان باشد، 

  وظيفه مسلمانان چيست؟
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آيات قرآن كريم مسلمانان بايد در جنگ با كفار در كنار هم باشند و از يكديگر مطابق با 
َ مَعَ الْمُتَّقينَ «... حمايت كنند:   ).36: (التوبة...»  ؛قاتلُِوا الْمُشْركِينَ كَافَّةً كَما يقُاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ

يريد تعاونوا و تناصروا على ذلك و لا تتخاذلوا و لا تتقاطعوا «نويسد: مي» کافّة«فخر رازي در معناي 
  ). 44، ص16، ج1420 (فخر رازي،» و كونوا عباد الّله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء

اي كه امروزه تحت اين عنوان مطرح است، مفهوم جنگ در اسلام با عمليات جنايتكارانه
را كه يك جنگ مقدس با هدف » جهاد«كه فقها واژه  كاملا متفاوت است و به همين دليل است

 ،1385اند (ضيائي، هاي والاي اسلامي است، براي اين منظور برگزيدهدفاع از دين و ارزش
 الَّذينَ سَبيلِ اللهَِّ  وَ قاتلُِوا في«توان در آيه ). اهميت جهاد تدافعي را از ديدگاه قرآن كريم مي122ص

َ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدينيقُاتلُِونَكُمْ وَ لا ت ـَ شريفه خط مشي  ) مشاهده كرد. اين آيه190: (البقرة» عْتَدُوا إِنَّ اللهَّ
كند كه هرگونه درگيري و نزاع در صورتي هاي مسلمانان را مشخص نموده و بيان ميكلي جنگ

شتار ك پذيرفته است كه براي بزرگداشت دين الهي باشد و علاوه بر آن با هرگونه زياده روي و
  ). 127، ص1، ج1418ها و ناتوانان نيز مخالفت شده است (بيضاوي، زنان و بچه

القتال قتالان، قتال الفئة الكافرة «روي در جنگ در روايات نيز اشاره شده است: رعايت ميانه
 ). بر اين اساس جنگ با61، ص1، ج1403، ابن بابويه» (حتى يسلموا و قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا

 كفار تا جايي ادامه دارد كه اسلام بياورند و پيروي از هرگونه انگيزه مادي و دنيوي براي ادامه
  .جنگ محكوم است

مداخله در جنگ دو گروه غير مسلمان  تاكيد اسلام بر همگرايي،رسد با توجه به به نظر مي
گر گروهي به هاي متخاصم به صلح فرا خوانده شده و الازم است گروه و درنيز ضرورت دا

 في وَ ما لَكُمْ لا تقُاتلُِونَ «فرمايد: م دفاع شود. خداوند ميديگري ظلم و تعدي كرد، از حقوق مظلو
  .)75: (النساء» سَبيلِ اللهَِّ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرّجِالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ 

  
  سازش صلح و براي تحقق كريم هاي قرآن. معيار4

شود كه ها و اصولي پرداخته ميپس از بيان نكات تفسيري آيه، در اين بخش به بررسي معيار
  گردد.ها استوار ميدر قرآن كريم بر پايه آن صلح

  
  . اصلاح4-1

 ن دري نسبت به كاربرد آترعميقبار معنايي در آيه نهم سوره حجرات  به كار رفته مفهوم اصلاح
واژه شناسان اصلاح را ضد فساد دانسته و آن را به ازاله نفرت  است.  «Peace»المللحقوق بين
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، 1، ج1422؛ راغب اصفهاني، 345، ص2تا، جاند (فيومي، بيدر بين مؤمنان اختصاص داده
كند: پس از توبه معرفي مي اصلاح را مرحلهسوره آل عمران  89در آيه ). قرآن كريم 489ص

بوُا مِنْ بَـعْدِ « وَ «فرمايد: مي سوره اعراف 56و در آيه » ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحيمإِلاَّ الَّذينَ 
نَ الْمُحْ  : (الأعراف» سِنِينلاَ تُـفْسِدُواْ فىِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا وَ ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا  إِنَّ رَحمَْتَ اللهَِّ قَريِبٌ مِّ

ه نبايد مؤمنان را كشت يا گمراه كرد و لازم است از ارتكاب معصيت ) مقصود آيه اين است ك56
، 9، ج1372(طبرسي،  خوددارى شود؛ زيرا خداوند زمين را با قوانين دينى اصلاح كرده است

). اصلاح خداى تعالى با بعثت انبيا و امر به حلال و نهى از حرام انجام گرفته است. هر 133ص
ام نشود، تباه و خراب است. زمين صالح زمينى است كه در آن زميني كه طاعت خدا در آن انج

  ).223، ص8، جق1408(رازي،  عبادت كنند و اهلش طاعت خداوند را به جاي آورند
نهم حجرات تنها  شود كه منظور خداوند از اصلاح در آيهبا اوصاف گفته شده روشن مي

 نوعي سخن از تحقق يك آرمان درآتش بس موقت بين مؤمنان نيست بلكه معنايي والاتر و به 
اي برقرار شود كه پس از آن مسلماني بايد به گونه و همگرايي  ميان است. بر اساس آيات، سازش

 تغيير كند. يكي از پژوهشگرانكند و اساساً سبك زندگي مسلمانان به حقوق ديگري تجاوز ن
صلاح، عمل تغيير دهندگي يك فرد يا يك جامعه يا يك نظام اجتماعي در «نويسد: معاصر مي

صلاح به تعبير امروزي يك كار انقلابي  اساساًمسير يك آرمان انساني و يك ايدئولوژي است. 
  ).41تا، ص(شريعتي، بي» است

  
  . تقوي4-2

م هاي اجتماعي اسلاترين برنامهها به دوستي و الفت يكي از مهمايجاد تفاهم و تبديل دشمني
را مقدمه و عامل تحقق » تقوا«تعبير نموده و » اصلاح ذات البين«است كه قرآن از آن با عنوان 

تقوي به معناي . )1 :(الأنفال» فَاتَّـقُوا اللهََّ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَـيْنِكُمْ «صلح و دوستي معرفي كرده است: 
يابد (طريحي، فظ خود از گناهان است و به دو گونه ترك محرمات و انجام واجبات تحقق ميح

در  بايد كهبلن مسلمانان لازم است ميا تفاهم). پرهيزگاري نه تنها در ايجاد 448، ص1، ج1375
رساند جريان داشته باشد؛ زيرا انسان را به رستگاري و سعادت مياجتماعي تمام شئون زندگي 

  عصاره تمامي دستورات ديني است.و 
  

  . عدالت4-3
هاي قرآن كريم عدالت گستر بودن دستورات اين كتاب الهي است. قرآن كريم در يكي از ويژگي

َْمُ دهد: دارد و دستور به عدالت ورزيدن ميهمه امور فردي و اجتماعي از ستم باز مي رُ إِنَّ اللهََّ 
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حْسانِ وَ إِي لْعَدْلِ وَ الإِْ قرآن  ).90: (النحل »عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبـَغْي وَ يَـنْهى تاءِ ذِي الْقُرْبىِ
حقوق همه اقشار و افراد بشر را در نظر گرفته و عدالت را شرط اصلي تحقق صراط مستقيم 

لْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىداند: مي ِ َْمُرُ    .)76	:(النحل» صِراطٍ مُسْتَقِيم وَ مَنْ 
هاي درگير به دنبال كسب امروزه در جريان اختلافات سياسي بين كشورها، همه گروه

تر ناديده منفعت و امتياز از دو گروه متخاصم هستند و معمولا با پايان درگيري حق كشور ضعيف
شود (مانند آنچه درحق جمهوري اسلامي ايران پس از پايان جنگ هشت گرفته و پايمال مي

ان هاي جهكاريباره بر خلاف سازشصورت گرفت) اما فرمايش قرآن كريم در اينساله با عراق 
لْعَدْل وَ أقَْسِطوُا إِنَّ «امروز، دستور به ايجاد صلح عادلانه است:  ِ نـَهُما  َ يحُِبُّ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَـيـْ  اللهَّ

  ).9: (الحجرات» الْمُقْسِطِين
  نويسد: طباطبايي در معناي عدالت در اين آيه مي علامه

اگر بعد از مقابله، گروه تجاوزكار دست از ظلم و تعدي برداشت و اوامر «
خدا را گردن نهاد، پس از آن در مقام اصلاح بين آن دو گروه برآييد اما 

ها را زمين بگذاريد و دست از جنگ اصلاح تنها به اين نباشد كه سلاح
اصلاحى توأم با عدل باشد، به اين معنا كه احكام الهى را بكشيد بلكه 

درباره هر كسى كه به او تجاوز شده، مثلا كسى از او كشته شده يا عرض 
  ). 478، ص18، ج1374(طباطبايي، » و مال يا حق او تضييع شده، اجرا كنيد

  كند: اي ظريف توجه ميزمخشري نيز در تفسير آيه به نكته
كند؛ مرتبه امر به اصلاح، به اجراي عدالت اشاره نميآيه در نخستين «

چراكه هر دو گروه باغي و متجاوز بودند اما در عبارت دوم به عدل دستور 
ها مورد تعدي قرار گرفته و بايد حقوق از دست دهد؛ زيرا يكي از گروهمي

  ).366، ص4، ج1428(زمخشري، » رفته وي باز گردد
را بعد از » اقسطوا« يه به شدت تأكيد نموده است و جملهقرآن كريم عدالت را در اين آ

نمايد. در پايان نيز علت اصرار خود ذكر مي» لعدل«صلح به همين منظور و براي تأكيد معناي 
عادلانه  حاصل اينكه وقتي صلح به صورت .» يحُِبُّ الْمُقْسِطِينإِنَّ اللهََّ «كند: را بر عدالت بيان مي
گيري خواهد شد؛ چراكه هاي بعدي پيشدو گروه رعايت شود، از درگيري برقرار و حقوق هر

د و گيرگروهي كه مورد تجاوز قرار گرفته، خسارات و منافع از دست رفته خود را باز پس مي
يابد كه در صورت تكرار براي درگيري دوباره ندارد و گروه متجاوز نيز درمي بدين ترتيب انگيزه

و درگيري محصول مفيدي براي او نخواهد داشت؛ بنابراين جسارت  تجاوز عقوبت خواهد شد
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آغاز جنگ و درگيري را در مرتبه دوم از دست خواهد داد و بدين ترتيب صلحي پايدار برقرار 
  .خواهد شد

  
  . برادري4-4

سازد مستحكم مي» اخوت«خداوند ارتباط مؤمنان را در سايه يك پيمان انساني و اجتماعي به نام 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّـقُوا اللهََّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ «فرمايد: ميو   ).10: (الحجرات »إِنمَّ

كند تا بفهماند كه وجود و برقراري رابطه خداوند با اين سخن علت حكم صلح را بيان مي
ر شمشير كشيدند، ضروري است و لازم است كه اى كه به روى يكديگبين دو طايفه» اخوت«

گردند، صلح ميان ايشان برقرار گردد و چون اصلاحگران برادران آن دو طايفه محسوب مي
واجب است صلح را ميان اين دو گروه برقرار نموده، هر دو را از نعمت صلح برخوردار سازند، 

  ).470، ص18، ج1374نه اينكه به طرف يكي از آنان متمايل شوند (طباطبايي، 
مرز و خاك مشترك بلكه بر  منافع مشترك و نه بر پايه مسلماً برادران ايماني كه نه بر پايه

اند، هرگز سعي در تضييع حقوق يكديگر يك پيوند فرا مادي و هدفي الهي گرد هم آمده پايه
 ي احكام خود را برنمايند. قرآن كريم ضمانت اجرايندارند و جز به عدالت و برابري رفتار نمي

كند؛ زيرا مسلمانان تنها در سايه اتحاد و پالايش از اغراض منفعت طلبانه همين اساس بيان مي
  توانند اين دستور قرآن را اجرا نمايند. مي

اي ابطهر هاي اجتماعي مسلمانانبناي فعاليتزير رسدبر اساس تحقيق انجام شده به نظر مي
طولي است ميان چهار معيار ذكر شده و ايجاد صلح بين مسلمانان درگير و روابط اجتماعي 

ورزي نه تنها بايد مسلمانان. به ديگر سخن معيارهايي همچون برادري، تقوي، اصلاح و عدالت
در برقراري صلح رعايت شود بلكه به عنوان جهت دهنده روابط اجتماعي مسلمانان نيز مطرح 

  لازم است در همه روابط اجتماعي جريان داشته باشند. هستند و 
  :در شكل زير اين رابطه به نمايش در آمده است
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بخش تمامي روابط اجتماعي مركزي و نظام شود كه صفات ذكر شده، هستهملاحظه مي 
  اجتماعي است نيز جريان دارد. مسلمانان است و بنابراين در ايجاد صلح كه خود يك فعاليت

  
  ايج تحقيقنت

اي و مذهبي از يكسو و هدفمند دشمنان اسلام براي ايجاد اختلافات متعدد قومي و فرقه برنامه
ها، شرايط ناآگاهي و غفلت برخي از سران و سياستمداران كشورهاي اسلامي نسبت به اين توطئه

آن كه موضع قردهد ها نشان ميبررسي قرارداده است. كنوني جهان اسلام را در وضعيتي نابهنجار
هاي مسلمان موضعي خنثي و بي اعتنا نيست بلكه كريم در مواجهه با اختلاف و درگيري گروه

دهد كه در چنين شرايطي وارد عمل شده و به ايجاد صلح بين دو به ساير مسلمانان فرمان مي
  گروه درگير مبادرت ورزند. 

بسنده نكرده و برقراري صلح  هاي درگير به اين ميزانقرآن كريم براي حل اختلاف گروه
كند. اين در حالي است كه پرچم هايي همچون تقوي، عدالت و اخوت توصيه ميمعيار را بر پايه

هاي اسلام عمل كرده و نه تنها به صلح جهاني در دست كساني است كه دقيقا برخلاف آموزه
نام حل اختلاف و برقراري  زنند بلكه بهآغاز و تداوم درگيري به ويژه ميان مسلمانان دامن مي

  هاي ضعيف ابايي ندارند. صلح و آشتي، عدالت را زيرپا گذاشته، از تجاوز به حريم گروه
پژوهش حاضر نشان داد كه برخلاف تبليغات سوء عليه اسلام و قرآن، آيين جاويدان 

نان ادهد و ظلم و تعدي را حتي به غيرمسلممسلمانان به جنگ ستيزي و صلح طلبي فرمان مي
   دهد.جواز نمي

 
 

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

  ، بيروت: دار الكتب العلميه. روح المعاني في تفسير القرآن، ق)1415آلوسي، سيد محمود (
  مدرسين حوزه علميه. ، قم: جامعهالخصال ،ق)1403، محمد بن علي (ابن بابويه

 صادر.، بيروت: دار لسان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم (

، مشهد: بنياد روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ق)1408والفتوح رازي، حسين بن علي (اب
  هاي آستان قدس رضوي. پژوهش
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  ، بيروت: دارالفكر. الدُرُّ المختار، ق)1386حصكفي، علاء الدين (
ــعبان ( ــت، ش ــلامي با آن«، ش)1372حق پرس ــلنامه، »هاباغيان و چگونگي برخورد حكومت اس  فص

  .5 شماره ،مصباح
  ، تهران: بنياد نشر آثار.نور صحيفه، ش)1379خميني، روح االله (

  ، قاهره: داراحياءالكتب العربية.التفسير الحديث، ق)1383دروزه، محمد عزت (
  ، بيروت: دارالعلم دار الشاميه.المفردات الفاظ القرآن، ق)1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد (

 ، بيروت: دارالمعرفه.تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، ق)1414رشيد ( رضا، محمد

 ، بيروت: دارالكتب العربي.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ق)1407زمخشري، محمود (

ـــيوري، مقداد بن عبداالله ( ، قم: مجمع جهاني تقريب مذاهب كنزالعرفان في فقه القرآن، ق)1419الس
  اسلامي.

  ، تهران: انتشارات بعثت.زمينه شناخت قرآنتا)، ، علي (بيشريعتي
ــين ( ــيد محمد حس ــير القرآن، ش)1374طباطبايي، س ــوي الميزان في تفس ، مترجم: محمد باقر موس

  همداني، قم: انتشارات اسلامي.
  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.مجمع البيان في تفسير القرآن، ش)1372طبرسي، فضل بن حسن (

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.جوامع الجامع، ش)1377فضل بن حسن (طبرسي، 
  ، تهران: كتابفروشي مرتضوي.البحرين مجمع، ش)1375طريحي، فخرالدين (

   نشر اسلامي. ، قم: موسسهالخلاف، ق)1407طوسي، محمد بن حسن (
  بيروت: دارالعالم الاسلامي.، روضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيهتا)، علي العاملي، زين الدين (بي

  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.مفاتيح الغيب، ق)1420فخر رازي، ابو عبداالله (
  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.الجامع لأحكام القرآن، ش)1364قرطبي، محمد بن احمد (

  ، تهران: دار الكتب الاسلامية.قاموس قرآن، ش)1371قريشي، علي اكبر (
 ، بيروت: دارالشروق.في ظلال القرآن، ق)1425(قطب، سيد 

  .بيروت: دار العلم، اصول كافيتا)، كليني، محمد بن يعقوب (بي
  ، تهران: انتشارات اسلامي.نمونه بينات در شان نزول آياتتا)، محقق، محمدباقر(بي

  هاي آستان قدس رضوي.، مشهد: بنياد پژوهشتفسير هدايت، ش)1377مدرسي، محمد تقي (
  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.تفسير المراغيتا)، مراغي، مصطفي (بي
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  ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.تفسير نمونه، ش)1374( و همكاران مكارم شيرازي، ناصر
  ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.جواهر الكلام، ش)1392نجفي، محمد حسن (

   ، بيروت: دار الكتب العلمية.ناسباب نزول القرآ، ق)1411واحدي، علي بن احمد (
 


